
 
 

__________________________ 
  10/10/1396:  رشيپذ خيتار27/03/1396:  افتيدر خيتار

 Jamshid.bagherzadeh@yahoo.com    3. historian.p@gmail.com : 1. alirhosseyni@yahoo.com .2     پست الكترونيكي

 ـپژوهشي)، شمارهمجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انسا  1396 ـپاييز و زمستان  هفدهم  ني سابق) (علمي 
  

 )ولنويسنده مسئ، ايران، ، بجنوردبجنورددانشگاه كوثر ، ادبيات عربزبان و گروه استاديار (1دكتر عليرضا حسيني

 )، ايرانكرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلاميواحد كرمانشاه، ، گروه زبان و ادبيات عرب استاديار(2جمشيد باقرزادهدكتر

 )قزوين، ايران، (ره) خمينيالمللي امام دانشجوي دكتراي تاريخ ايران دوران اسلامي دانشگاه بين(3پوريا اسمعيلي 
  

 بازتاب اوضاع سياسي عراق پس از جنگ جهاني اول در اشعار معروف الرصافي

    چكيده
ــياســي عراق پس از جنگ جهاني اول در ديوان شــعر     اين پژوهش به بازتاب اوضــاع س

شاعر عراقي    هاي نوزدهم . علت انتخاب موضوع، اين است كه عراق در قرن  پردازديمرصافي، 
ستم،  شيب    و بي سياري در زمينه شاهد فراز و ن ست. اين      هاي ب سي و اجتماعي بوده ا سيا هاي 

ستان    سرزمين پس از تحمل حاكميت عثماني، مورد تجاوز دولت  ستعمارگر همچون انگل هاي ا
شد  ستقلال اين كشور تا مدت  ؛ واقع  شعاع قرار گرفت بنابراين ا شد   اين مسئله  .ها تحت  باعث 

ست،    زائيدة فرهنگ كه  شعر  تا صي ا سط  و محيط معين و خا صافي  تو  هم به شاعر عراقي ر
صة زندگي مردم منتقل   سيله  شود عر شكلات مربوط به آن زمان قرار  و آن را و اي براي بيان م

سياسي و ملي و اشعار او، حس ميهن     گيري. موضع دهد دوستي را علاوه بر  هاي وي در مسائل 
هدف حيث جالب توجه است. از اينارد كرد كه عربي نيز و كيدورو نزد هايسرزمينعراق، به 
سياسي عراق پس از جنگ جهاني    آن است تا مواضع ظلم   اين مقالة از نگارش ستيزي و بحران 

شعار رصافي به روش   ق ، تا از اين طريشود توصيف و تحليل   و ادبي تاريخيپژوهش  اول در ا
ــود.   ــتعمار مشــخص ش ــاعر نامور عراقي در بيداري مردم عراق در مبارزه عليه اس نقش اين ش

ا با ت سياسي و اجتماعي سعي داشت با سرودن اشعار رصافي، كه دهديمتحقيق نشان   يهاافتهي
ــان خويش راكشــور  ،مردماذهان بر  تأثيرگذاري عناصــر د و از طريق فرهنگ با به وحدت برس
كه از اين  هرا تقويت نمود پرستي وطنبنابراين حس  ؛دلي و نيز بيگانگان مبارزه نمايمستبد داخ 

  حيث جالب توجه است.
 .ستيزي، ظلماشعار سياسيرصافي، عراق، حكومت عثماني،  :هاكليدواژه
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  مقدمه -1
ــرزمين كه در ابتدا     ــد. اين س ــتخوش تغييرات زيادي ش عراق پس از جنگ جهاني اول دس

رفت ودرآن دوران تحت سلطة حاكميت استبدادي آنان   جزئي از امپراتوري عثماني به شمار مي 
بود. با سقوط اين سلسله، تحت قيومت انگلستان درآمد و بدين ترتيب به بحران سياسي دچار         

نابراين، ب ؛وب و اغتشاشات بسياري نيز به اين وضعيت اسفناك دامن زدديگر آش از سويشد و 
سي       سيا شعار  صر عرب   هايجريان ينترزندهيكي از نيرومندترين و  عنوانبها  ويژهبهادبي معا

ــتم  ــتعمارگران، با هدف مبارزه و مقاومت در  هاحكومتعراق، در پي افزايش ظلم و سـ و اسـ
ــكل گرفت. اين   ــتبداد ش ــعار آيينه تمام نماي دردها و مقابل اس ، پيكار و پايداري، و  هارنجاش

رصافي مناداي   همچون معروفمشهوري   آزادي اقشار مختلف جوامع بشري است كه شاعراني    
ظالم دوران  هايحكومتبا افكار و اشــعار خويش به مبارزه با  . اورونديمحقيقي آن به شــمار 

ضعف و خضوع مردم در بر     ست، و از  شكايت كردند، و آنان را   خود برخا ستمگر  ابر حاكمان 
ستعمارگران خارجي دعوت نمود. وي   شم به جهان  به مبارزه عليه حكام داخلي و ا در بغداد چ

. اين شاعر در زندگي سياسي خود، سه مرحله مهم و     ديده از جهان فروبست  جاهمانگشود، و  
شتند كه عبارتند از: دولت عثماني،          سر گذا شت  سي را پ سا سي و حكومت    ا شغالگران انگلي ا

سالت ادبي خويش را در دفاع از حقوق   قيموميت. او ، و به مبارزه داد خود قرارعراق  جامعه ر
ستم حاكمان عثماني و   ستعمارگران انگليس پرداخت، و   ازآنپسبا ظلم و  واج  را ر گرايييملا

سياسي و    در مسائل  جسورانه   يريگموضع . دعوت كرد خواهييآزاددت عربي و و به وحداد 
  هايدلو  هاگوشكوس بيداري را به صدا درآورد، و  و قصايد پرطراوت اين شاعر بزرگ    ملي

  را متوجه خود ساخت. خاورميانهدور و نزديك  هايسرزمينمردم عراق و ديگر 
  اصلي سؤال 1-1

  هدف رصافي از سرودن اشعار ضد استعماري چه بود؟
  فرضيه 1-2

سعي داشت تا          ضد استعماري  اسات  احس بر  تأثيرگذاريعلاوه بر رصافي با سرودن اشعار 
شدار دهد تا از اين طريق مردم ستگي  ، به آيندگان نيز ه جامعه عراق در برابر  را در  اتحاد و همب

  د.نايجاد نماي و مستبدان سلطه گران خارجي
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  پيشينه پژوهش 1-3
  راكنده تحقيقاتي به شرح ذيل انجام شده است:پيرامون اين موضوع تاكنون به صورت پ 
ــال    فيتأل العراق في ظل المعاهدات،     -1 ــني در سـ . در اين كتاب   1980عبدالرزاق الحسـ

اريخ  تپيكو پرداخته وبيشــتر -نويســنده تنها به معاهدات ســياســي اســتعمارگران نظير ســايكس
شاعران در بطن          ست و به عوامل فرهنگي نظير، نقش  سي عراق را مورد توجه قرار داده ا سيا

  توجهي نداشته است.بر مردم  هاآنجامعه و تأثيرات 
سال    فيتألالنهضة العربية الحديثة (العراق)   -2 شريف در  در اين كتاب   .1983محمد بديع 

ــورت كلي به مقاومت مردم عراق عليه ــت   تنها به ص ــده اس ــاره ش در واقع اين  .متجاوزان اش
سنده   شتر خود جنبش و   ييگويكلنوي سي نموده  يريگشكل  يهانهيزمكرده بي از  و آن را برر

  اشعار سياسي رصافي سخني به ميان نيامده است.
سي -3 شعار  در وطن مفهوم تطبيقي برر صافي  و بهار ا سني نيا   ،ر صر مح فاطمه  ،اثر دكتر نا

شن  شريه دا سال  ادبيات ؛ ن صورت  1388 پاييز،1 شماره اول، تطبيقي،  . در اين مقاله نيز تنها به 
شده است.         صورت كلي بررسي  سبك ادبي مفهوم وطن به  شتن  ر  د تطبيقي و البته با در نظر دا

شاعران و         ضت آزاديخواهي  ستيزي و نه ستعمار صي    طوربهمردمان  تهييجواقع مفهوم ا ص  تخ
  بررسي نشده است.

 ، اثر عبدااللهو بيداري اسلامي در اشعار معروف الرصافي و محمدحسين شهريار     قاومت م -4
نويسندگان   .1394ترويجي بيداري اسلامي،   -فصلنامه علمي دو حسيني و انصار مسلمي نژاد،    

صورت تطبيقي  سبك ادبي    در اين مقاله به  شتن  شاعران فوق در حوزه     و با در نظر دا شعار  ا
ار و  افك از ييهاگوشه نيز يجزئاختصار و به صورت    طور به چه راگ .كردندبررسي   را مقاومت
  .نپرداختندمحتواي تأثيرگذار آن  اما به نمودند،بيان را  رصافي انهيگرايملاشعار 

شده است      فاتيتألبنابراين در هريك از اين  صورت كلي به موضوع پژوهش پرداخته   و به 
شاعران در   حساس اين مقاله آن است تا نقشهدف از نگارش نشده است.  يااشارهبه جزئيات 
مردم در قالب نهضت فرهنگي بررسي شود كه چگونه توانستند  و روحيات بر افكار تأثيرگذاري

ستا با قلم خويش بر نگرش مردمان اثر گذارند و آنان را به تحرك وا دارند. جام ان پس در اين را
هش  با استفاده از پژو  را موارد فوق تا است  بر آنمقاله  اين .باشد يميك تحقيق علمي ضروري  
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ي از تاريخ بخشــ معرفيتا علاوه بر  ،نمايد يبررســ ليتحلمبتني بر توصــيف و  تاريخي و ادبي
  .ستيزي و استعمار بيان شودرصافي، شاعر عراقي نيز پيرامون ظلم معاصر عراق، ديدگاه

 معرفي شاعر -2

ــال معروف الرصــافي در  شــد. قرآن را حفظ كرد و ســپس وارد  م. در عراق متولد 1875س
شد    سة نظام  صراف داد و به مدارس علمي در بغداد روي     ؛ مدر شيد كه از آنجا ان اما طولي نك

آورد. در بغداد وارد مدرسة محمود شكري الآلوسي (كه در آن زمان دانشمند مشهور در زبان و       
شاگردي كر     سال  شد و نزد وي دوازده  د كه راه ادبيات را به او  او بود و هم ادبيات عرب بود) 

شان داد؛ راهي كه   سختي و تنگي          ريتأثن شاعر از  شت.  شاعر به جاي گذا شگرفي در زندگي 
ضاع بد و       سيار در رنج بود تا آن جا كه در برخورد با مردم، به خاطر او شت ب  اشيگيمايبمعي

نگاري. آورد و گاهي به حرفة روزنامهكرد. گاهي به حرفة آموزش روي مياحساس ناراحتي مي 
سراي عالي      1924سال  در  ش ستاد دان م. هم بازرس زبان عربي در وزارت معارف عراق و هم ا

سال      سپس در  شت.  سال نمايندة       1928بغداد گ شت  ستعفا داد و به مدت ه شغل خود ا م. از 
ــاله، از كار كنار كشــيد تا اين كه در ســال  مجلس عراق شــد. بعد  از پايان اين دورة هشــت س

م. بدرود حيات گفت. رصافي با تهيدستان و بينوايان بسيار مهربان بود و در اين موضوع،     1945
ردمش  است. مهاي ايشان را به تصوير كشيدهدردها و مصيبت هاآنكه در 		قصائد بسياري سروده

، يزركل (كرد.تشويق مي  شان يهاغمو كاستن دردها و   هاآنستگيري از  را به مهرباني با آنان و د
  )7/268ج  بي تا:
  سياسي عراق در اوايل قرن بيستم نگاهي به فضاي 2-1

روند ناقص و نارســي را طي كرده   يســازملتو جهان ســوم فرآيند دولت و  انهيدر خاورم
است. در اين ميان عراق يك نمونه قابل توجه است. به گواه تحليلگران، عراق يك كشور چند     

ــت  ــور با انكار هويت اقوام     ييگراتي قومكه   ياگونه به قوميتي اسـ باط  ارتمختلف در اين كشـ
ريشه بحران در   اندتويمهمين مسئله  ) كه 84: 1395رستمي و سفيدي،   (محكمي داشته است.   

 اين كشور باشد.
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شة حكومت      ستان و اعمال قيموميت، مورد مناق شغال توسط انگل  هاي ايرانعراق تا قبل از ا
ق. رسماً تحت حاكميت  1263الروم دوم در سال پس از قرارداد ارزنه تينها درو عثماني بود و 

ستن عثماني ب  ستان ب عثماني قرار گرفت. با آغاز جنگ جهاني اول و پيو ه ه متحدين، دولت انگل
شكست دادن نيروهاي عثماني در نبرد كوت العماره، عراق را به زير    عراق حمله كرد و پس از 

 )27(جعفري ولداني، بي تا:  .سلطه خود درآورد

سقوط امپراطوري عثماني        سو  ستقيم بر عراق از يك  سلط م بدين ترتيب بريتانياي كبير با ت
ضاي حياتي         ست يافت و به ف سوي ديگر نيز بر منابع طبيعي اين منطقه د سهيل كرد و از  را ت

  نيز مسلط باشد. فارسجيخلبر اعراب حوزه  توانستيمدلخواه خود رسيد كه از اين طريق 
برداري از اين ها پيش از آغاز جنگ جهاني اول، به بهرهدر واقع دولت انگلســـتان از ســـال

هاي اندازيها و تحريكات و تفرقهطلبانه در بين اعراب پرداخت و توطئهاحســاســات اســتقلال
شورش يا         ستان اين بود كه دولت عثماني را از طريق كمك به  شة انگل شروع كرد. نق خود را 

ــت اعراب  ــت نهض ــي كند و دس پروردگان خود را در (انقلاب عربي) از داخل گرفتار و متلاش
ــتراتژيك و         ــر كار آورد و امنيت نقاط اسـ به      راه ويژهبه جهان عرب بر سـ نه  مديترا هاي آبي 

شد،         ستان در نظر گرفته  شه از طرف انگل ستان را تأمين نمايد. عاملي كه براي اجراي نق هندو
شريف       سين بود كه به  شهرت دارد. عده   شريف ح سين اول نيز  اي از مأموران مكه و ملك ح

زبدة انگلستان، مثل لارنس (مشهور به لارنس عربستان) نيز نقش مهمي در سازماندهي نيروهاي  
ــال نگاريانقلاب عربي بازي كردند. نامه ــر عالي  1916هاي س ــرهنري مك ماهون، كميس م. س

هاي ترك، افشــاگر اين عربي عليه عثماني انگلســتان در قاهره و شــريف حســين، رهبر انقلاب
سرزمين         ستقلال  شريف حسين وعدة ا ستان به  اما ؛ دداده بوعربي را هاي واقعيت است كه انگل

و هنوز اعراب خود را  نشــده بودها ميان حســين و مك ماهون خشــك نگاريهنوز مركب نامه
هاي تابع  ق نفوذ خود در سرزميندانستند كه دولت انگلستان براي تعيين مناطمتحد انگلستان مي

ــرانجام     ــد و س ــري ش ــه وارد مذاكرة س ــتعمارگر فرانس قرارداد  موجببهعثماني، با دولت اس
پيكو، مناطق وسيعي از سوريه، جنوب آناتولي و موصل به فرانسه، و از جنوب سوريه  ـسايكس

شمال         شمالي ( سطين  صره) و فل شامل بغداد و ب ستان ت و عكا فايبنادر حتا عراق ( علق ) به انگل
سرنوشت اعراب حاكم گردند و ثروت   شريف   گرفت تا بر  هايشان را غارت كنند. حجاز نيز به 
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سپرده     ستان بود،  سايكس  حسين كه خود تحت حمايت انگل پيكو يكي از مظاهر  -شد. قرارداد 
حمايت م. با 1921در سال  .واقعي نيرنگ و فريبكاري در سياست و ديپلماسي امپرياليستي است

سال           سيد. بعد از مدتي در  شاهي عراق ر صل اول به پاد ستان، ملك في م. قيموميت 1932انگل
شت وي، فرزندش، غازي         ستقل گرديد. بعد از درگذ سماً م ستان پايان پذيرفت و عراق ر انگل

م. در يك ســانحة رانندگي در 1938م. به پادشــاهي رســيد. ملك غازي در ســال 1933اول، در 
ساله   بغداد درگذشت و  سر چهار سيد. در اين دوره، عراق      پ شاهي ر صل دوم به پاد اش به نام في

صورت        هرچند شت و به  ستان قرار دا ستقل بود، عملاً تحت نفوذ انگل ستعم  مهينظاهراً م  رهم
هاي بعد نيز به خاطر اختلافات مذهبي و قوميتي و نيز وجود حاكمان شـــد و تا ســـالاداره مي

 )65: همان( .رفتيمهاي بحران خاورميانه به شمار مستبد، از كانون

  نگاه انتقادي رصافي به استعمار 2-2
اش شاهد بسياري از حوادث و تحولات مهم سياسي     زيست كه جامعه رصافي در زماني مي 

. اولين مرحله از زندگي ادبي سر گذاشت  بود. او در زندگي خويش، سه دورة سياسي را پشت     
ــتم حاكمان و    ــتبداد و ظلم و س ــاية حكومت عثماني گذشــت كه چيزي جز اس ــاعر، زير س ش
ــاعر، جدايي كشــورهاي عربي از خلافت دولت  قدرتمندان بر مردم نبود. مرحلة دوم زندگي ش

ــت عثماني در پي جنگ جهاني ا ــط انگليس اس ــغال عراق توس مرحلة  ؛ وول، و به دنبال آن اش
كه      ــوي انگليس بود  يت قرار گرفتن عراق از سـ حت قيموم ــوم، ت يه آزاديخواهي و    سـ روح

عراق فراهم آورد. رصافي با اشعار خويش، خشم مردم را نسبت       ميان مردم را در يطلباستقلال 
ستيزي وي  به ظلم و ستم برانگيخت و آنان را به قيام و مبارزه با فساد تشويق نمود. مواضع ظلم

ــورهاي خاورميانه را نيز در برگرفت        تنها نه  مردم را به اتحادي    ةو عام   عراق، بلكه ديگر كشـ
  اسلامي دعوت نمود. ـ عربي
  برخورد رصافي در برابر حكومت عثماني 2-3

همه  تنهانههاي مملكت و ظلم و جور حكام آن، رصافي در عصر عثماني با مشاهدة ويراني   
سفناك دعوت مي     ضاع ا صلاح اين او نتقاد  ا شدت بهكرد، بلكه از فرمانروايان عثماني نيز را به ا

  )2/213ج  :1999(الرصافي،  »ايقاظ الرقود«كرد. وي در قصيدة مي
  گويد:استبداد حميدي را مورد بحث قرار داده و مي
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بماأشارت علينا تَستبد           و صارت تحكومةُ شَعبنِا جار  
  و لااستشارت           و كلٌ حكومةٍ ظلمت و جارت فلاأحددعتْه

  الجدود فبَشِّرهابتِمزيقِ
  مـؤسسيها طـريقَ مجانبةً      لباخسيها        تَميلُ حكومتنُا

غرُركم لينُ فلايَلابِسيها           فهسـيها مكالنّارتِحُرقُِ لام  
  )214(همان: 

ضاع جامعه   شته    شاعر در اين ابيات به او شاره دا سلطنت عبدالحميد ا ست  اش در زمان  ، و ا
شي    نيز با شمردن حكومت عثماني، نويد فروپا  كند كه اينشان مي دهد و خاطرناش را ميظالم 

اســت، از اين رو نبايد  پيشــگان توجه دارد و از روية اســلافش به دور افتادهدولت فقط به ســتم
ستند كه لمس     شي ه سردمداران آن را خورد؛ چراكه اينان مانند آت  سوزاند اش را ميهكنندفريب 

  و فقط تماشايش، آن هم از دور، خوش است.
ــياســت   در ادامة اين چكامه، وي به ظلم ــتم عثمانيان پرداخته و از س هاي ظالمانة آنان وس

  كند:لياقتي عبدالحميد اشاره ميو صريحاً به بي ديگويمسخن 
ن جهـالت سكـنّا   استطاعا المؤَمر مايجور بها           بِقـاعا        نامـ

  ضيَاعا تـهلكأمةً و هبنا                 ارتياعا    فكـِدنا أن نمـوت بها
  عبدالحميد أمرها تَولّي

  )215همان:( 
دهد تا ســـخنان بيدارگر خود را به مردم در ابيات بعدي اين قصـــيده، طنز را قالبي قرار مي
شد تا هرچه مي     شكل با شايد اين بهترين  خواهد نثار حكمرانان عثماني، بخصوص  منتقل كند. 

  عبدالحميد كند:
  المفــدي ألايـاأيـها الملـك     تَعدي في الأمورِ و ما استعدا     

  و من لولاه لم نكَ في الوجود
زفا أنم عن أن تَسوس الملك طَرفا         أقم مـا تَشتهي زمـراً   وعـ

  شئـت خَسفا عرفا          سـمُِ البلدانَ مهـما خَلِّ نكُرَ الرعْية أطلْ
  أرسل من تَشاء إلي اللحُود و
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  ملك مطاع          أبنِْ مـا شئـت منطُرقُِ ابتداع من الناس فدَتكْ
سوي ولا تَخش ولا تُراع          فهل هـذي البـلاد ياع الإلهض  

  ملكت؟ أو العباد سوي عبيد؟
  )3/15ج (همان: 

ست:    در اين ابيات، طليعة طعنه صافي اين گونه ا شاه! كه همه جان «هاي ر ها فدايت اي پاد
سخرآميز از عبدالحميد      » يافتيم.وند، اي كه اگر تو نبودي، ما وجود نميش  سلوبي تم سپس با ا
ــبت به مردم بيفزايدو هرچه مي مي ــتمش نس ــان بدارد، و خواهد تا بر ظلم و س خواهد خوارش

بدعت بگذارد. وي         خواهد  هركه را مي  خدا، در دين  ــي از  بدون هيچ ترسـ از ميان بردارد، و 
ــرانجام گزندگ ــايش مردم ي و آزار كلامش را با اين عبارت دو چندان ميس كند كه منافع و آس

  براي او مهم نيست، ومردم در برابرش جز بنده و غلام و كنيز نيستند.
با خطاب قرار دادن مردم كشور خود، به علت تحمل جور و ستم   » تنبيه النيام«او در قصيدة  

و پيامدهاي آن را  را ظلم و ســتم حاكماندولت عثماني و عدم اعتراض نســبت به آن، آشــكا 
و در حسرت روزي است كه هماي سعادت بر سر مردم ميهنش به پرواز درآيد،  نمايد مطرح مي

  و خواب از چشم مردم خفته رخت بربندد:
  هجودها سعودها            و يذهب عن هذي النيامِ أما آن أن يغشي البلاد

  و جمودها رينُها عنها إنتباهها             فيَنجاب القلوبِ متي يتأتَّي في
ستبداد        سلطه ا بعد از ذكر اين ابيات، وي به موضوع اصلي پرداخته، و اوضاع جامعه را زير 

  د:گويكه از فروتني مردم در برابر سلطان تعجب كرده و ميكند، درحاليحميدي بررسي مي
جبِـتقومٍ عخضعَون لدولةٍ        يوبِقـات   ل   عمــيدها يسوسـُهم بـالمـ

  و منـهم جنـودها يرهبونَها          و امـوالـُها منهم أنهم ذا و أعجب من
  مِسودها و سـاد علـي القومِ السـراة     ها      إذا ولـّيت امـرَ العـباد طُغاتُ

  الحفاظ جحودها علي أهـلِ يعض    نعمةٌ       أيها الموت فمـا أنت إلا
  )20(همان: 
 هانآبا توجه به اين ابيات، رصافي معتقد است كه حكومت بايد از مردم و از عدم رضايت    

ــپاه و... همه از مردم بوده و   ــد، چون هرآنچه كه دارند اعم از مال، سـ از كاركرد حاكمان بترسـ
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ترســند. وي در  ميشــود، و مردم از دولت جاي تعجب اســت كه در جامعه خلاف آن ديده مي
ــت گيرند و بر آنان برتري يابند،     ادامه مي  گويد: هنگامي كه تجاوزگران، امور بزرگان را در دسـ

سي تلخ و        شان ب ست؛ چرا كه هر چيزي غير از آن، براي صورت مرگ، برتر از زندگي ا در اين 
  ناگوار است.

عثماني را به مبارزه و انقلاب عليه اســـتبداد  قلمرو حكومت  اعراب ســـاكن در در ادامه نيز
شويق كرده و   سرزنش قرار مي     هاآنت ستبداد ظالمانه مورد  سكوت در برابر اين ا دهد  را بخاطر 

  گويد:و مي
  عديدها الحصاةَ نُوبِ أعيا علي            صبرتم  أراكمُ لي بني وطني ما

  عودهاـقُ علي حينَ يزري بالرّجالِقَعدتم عن السعيِ المؤدَي إلي العلي       
  خُلودها الزمان يستقصي مĤثر    لَّدت      ـخَــعيِ بالس الاقوام اروتَألم 

  )21-20(همان:
در اين ابيات، شـــاعر اقوام عرب را به دليل عدم مخالفت با حكومت، مورد ســـرزنش قرار 

ــتدلال كرده و مي   مي ــتند    گويد: اقوام ديگر  دهد و براي اثبات آن اسـ ــعي و تلاش توانسـ با سـ
سنگريزه      ستمي كه  شما در برابر اين ظلم و  هاي جاودانگي و آزادي را به ارمغان بياورند؛ ولي 

ه با آن ب ايد و از سـعي و تلاش اقوامي كه اسـت، سـكوت كرده  بيابان و زمين را به سـتوه آورده 
د. اين ايه ســتم برگزيدهايد و نشــســتن را بر قيام عليگيري نمودهمجد و عظمت رســيدند، كناره

همان اســتعمارســتيزي رصــافي اســت كه وي در برابر اســتبداد حميدي، مقاومتي جســورانه را 
  درپيش گرفت و آشكارا ملت را به قيام عليه وي فراخواند.

نكتة حائز اهميت در خاتمة اين بحث، ابراز احســاســات شــديد رصــافي نســبت به دولت  
لطان عبدالحميد و اعلان قانون اســاســي، از مدافعان اين عثماني اســت. وي بعد از بركناري ســ

ــته و فرزندان امت عربي را به طرفداري از حكومت عثماني و كوبيدن  حكومت عليه غرب گش
شمنانش دعوت مي  صيدة    د شاعر در ق ، ملت عرب را به طرفداري از تركان »الي الحرب«نمايد. 

  ويد:گعثماني در جنگ بر عليه ايتاليا فراخوانده و مي
  هوي الكتبِ ألا انهض و شَمر أيها الشرقُ للحربِ          و قبل غرار السيف و اسلُ

  الكـذبِ قيلَ عصرُ تمــدنٍ          فإنّ الـذي قالوه مـنِ أكـذبِ و لا تَغتَررِأن
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  ـذنبِو ما يـؤخذَُ الطليانُ بالـذنبِ وحدهم          و لكنْ جمـيع الغـَربِ يـؤخذُ بال
  )260(همان:

ــورت هنگامي كه جنگ جهاني اول بين دولت      به اين  هاي اروپايي درگرفت، تركيه به       صـ
و وارد جنگ شد. به دنبال آن بسياري از شاعران عرب از  طرفداري از آلمان و اتريش برخاست

ستادند. وي علي رغم وجود     صافي، به همراه دولت عثماني در جنگ عليه هم پيمانان اي جمله ر
  ظلم و ستم و استبداد حميدي، مردم را به دفاع از ميهن در مقابل اشغالگران فراخواند:

  يا قوم أنّ العدا قد هاجموا الوطنا            فانضوا الصوارم و احموا الأهلَ و السكنا
  )313(همان:

ــتمگر عثماني انتقاد مي  ــافي از حكام س ــلامي در واقع، رص كرد؛ اما با حاكميت خلافت اس
ها موافق بود. او اين احســاس را در اشــعار خود به روشــني بيان كرد و زماني كه دولت  ثمانيع

گيز  انآلود و غمپيمانان آن متلاشي شد، شاعر احساسات حزن     ها و همعثماني به دست انگليسي  
  چنين بيان كرد:» نواح دجله«خود را در قصيده 
  كــلُّ حـزنٍ لمائها يمتاح                   نضّاح     و دمعها عيني هـي

  مجتـاح هالك بيـد الذلِّ            كيف لا أذرف الدموع و عزِّي         
  )330(همان:

شاعر در اين ابيات، از زوال دولت عثماني، بسيار ناراحت است و اشك از چشمانش جاري 
سپ شود؛ در حالي كه نمي مي س آمدن حاكميت بيگانه در عراق  تواند جلوي خود را بگيرد. وي 

  داند كه صبح روشني ندارد.را مصيبت عظيمي مي
ــتم    بنابراين ــافي، در برابر دولت عثماني دو ديدگاه متفاوت دارد. وي آنجا كه ظلم و س رص

 هانآكند، در برابر آنان ايستاده و مردم را به قيام و مبارزه بر عليه حاكمان عثماني را مشاهده مي
شويق مي  ستعمارگران قرار مي ت از  گيرد، به طرفداريكند؛ ولي هنگامي كه اين دولت در برابر ا

  زير سايه حكومت عثماني بمانند. دهد كه اعرابآن برخاسته و ترجيح مي
  گيري رصافي در برابر اعلان قانون اساسيموضع 2-4

سال   صادر      1908هنگامي كه عبدالحميد در  سي را  سا كرد، اين خبر م. فرمان اعلان قانون ا
ــگرف در ميان مردم  ــاعران -تأثيري ش ــت، و اتباع عثماني با وجود اختلاف  -از جمله ش داش
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ن هاي ايدرخشان و ايجاد اصلاحات مستمر را به يكديگر بشارت دادند. نشانه      ياندهيآها، گروه
  )227/ 8ج : 1988(المقدسي،  مشهود است. كاملاًشادماني در اشعار رصافي 

صايدي از جمله   رصافي در   شعار  » تموز الحرية«زمينة مشروطيت، ق را به نظم درآوردو در ا
شروطيت و اعلان حكومت قانون اظهار نمود. وي در اين       سبت به م شوقش را ن خود ايمان و 

  گويد:قصيده مي
  محررّةً           من رقٍّ من كان يقْفُو إثرَ جنكيزا قد أضحت الناس به شهرٌ
  لما وعدت           بيض الصوارمِ بالدستورِتنَجيزا صادفْنا زتمو شهرِ في
  تركَت           فضلاً لبعضٍ علي بعضٍ وتَمييزا فما عمتنْا المساواةُ هي

  )80-79(همان: 
ضل و برتري         سي را بر ديگري ف شروطيت ك شاعر در اين ابيات، اعتقاد دارد كه در نظام م

داند. از ديدگاه ماه آزادي مردم از زير بار ســـتم چنگيزي مي عنوانبهچنين ماهي را  ؛ ونيســـت
وي، مشــروطيت به معناي برقراري مســاوات ميان مردم، بدون در نظر گرفتن جنس و يا نژاد و  

  تلقي او از حكومت بر اساس مشروطيت، حكومتي عادلانه است.
ها،  ة بغض و كينه از دلدر واقع يكي از ثمرات اعلان قانون اســاســي، رخت بربســتن يكبار

ها در ميادين  كه رهبران طايفهاسلامي است    - دست كم در مقطعي از تاريخ معاصر شرق عربي   
ستي و برادري مي    شهرها، پيمان دو شتن        عمومي  شويق مردم به كنار گذا شعرا در ت ستند و  ب

صيده          صافي، در دو بيت از ق سرودند. از جمله ر صايد فراواني  صبات نكوهيده، ق ر اي كه دتع
كند كه آن دوران، دوران  دارد و بيان مياســت، آن دوران را گرامي ميديوان او به چاپ نرســيده

ــحالي بود و همه ملت با هم برادر بودند و هيچ عداوتي بين         ــاوات و خوشـ وجود   ها آنمسـ
  نداشت:

 نا بالتَّهاني و ا بِعصـرٍ أكـرِمـساواةِ             و خَصبـانـا بالمحراّتس   لمـ
   للعدوات طريقاً الإخاء فليس تَري             بعد  تĤخيَنا عصـرٌ بـه قـد

  )80-79(همان: 
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پاشــا م. وزارت حلمي پاشــا ســقوط كرد، و بعد از آن، حقي1909ولي هنگامي كه در ســال 
شد و  كوي ش «هايي در جهت تضعيف مشروطيت انجام گرفت، رصافي قصيدة     جنبشنيز وزير 
  را سرودو آنان را مورد انتقاد قرار داد:  » الي الدستور

  نابِضِ العرقِ              الـيقائـم الدستورِ و العدلِ و الحقِّ شكايةُ قلبٍ بالأسي
  ملوك علي كـلِّ الملـوك ثـلاثةٌ              لها الحكم دونَ الناسِ في الفتقِ و الرتقِ

 تسَـمع ستورري نهضةَ الشرقفهل أيها الدرجو أن يي شـاكياً              بك اليـوم  
ن منتهَي الأفق   لقد جئِت من أفقِ الصوارمِ طالعاً              علينا طلوع الشـمسِ مـ

  )35- 3/34ج (همان: 
ــي را مورد خطاب قرار داده  او در اين ابيات، ــاس ــت كه قانون، حق و قانون اس و معتقد اس

ست    شاي شق خود و مردم ميهنش را به قانون     عدالت،  سپس ع ستند.  ه حكومت كردن بر مردم ه
سي يادآور مي    سا شرفت بوده    هاآنشود كه آرزوي  ا سيدن به اتحاد و پي س از پذيرفتن آن، ر ت. ا

  كند:   گونه بيان ميوي در ادامه، انتقاد خود را اين
  المشقي لَلّه للمسعد ـديــهم  فيـابـِك الـيوم أشقانا الألي أنت مسـعد              لـ

الخـلقِ علي بأيـديهمِ نَراك الخَلقِ لا علي عليهم حـجةٌ حجةً             و  أنـت  
  أم نحن في رقِّ و لم نك نـَدري لإهتـضامِ حقـوقنا               أنـحن مـنِ الأحـرارِ

 دنَسـتـف ثـل  وزارةٍ              إلا سقـوطَ و لـمأخـري م بلا فـرق تلك و تأليف  
  العدلِ و الصـدق وزارةٍ               إذا لم تَقم أخري علي يجـدي سقوط و ماذا عسي

  )34(همان: 
سرپرست امور       شاعر، كساني كه حاكمان مردم و  بعد از اعلان قانون اساسي    هاآنبه اعتقاد 

به ســوي  هاآنشــدند، راه درســتي را در پيش نگرفتند؛ بلكه در راه گمراه نمودن مردم و راندن 
شان مي   بدبختي و نابودي گام نهاده سپس خاطرن شكيل وزارتي    اند.  سقوط وزارت و ت كند كه 

سودي براي مردم نخواهد  شت؛ چراكه نتايج هردو، ديگر به جاي آن، هيچ  چيزي جز بدبختي   دا
  و هلاكت نيست.
شاهده مي  سي موضع      م سا صافي، چگونه در برابر عملكرد حاكمان، دربارة قانون ا كنيم كه ر

كه  كند؛ ولي آنجاگيرد. آنجا كه به نفع مردم و بر پاية عدالت بوده، موضــعي موافق اتخاذ ميمي
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ــرلوحة كار خود قرار نمي ــاســي بدبين و نااميد  حاكمان عدالت را س دهند، نســبت به قانون اس
 گيرد.  است، و راه انتقاد و سرزنش را در پيش مي

  حزب اتحاد و ترقي نسبت بهگيري رصافي موضع 2-5
ــال  ــلاح1913هنگامي كه در س ، در بيروت و 1اتحاد و ترقي جمعيتگرايان م. از طرف اص

را در   هاآنآن در پاريس، كنفرانسي تشكيل شد، رصافي در ابتداي امر، حركت اصلاحي      بعد از 
را سرود كه آغازي  » في معرض السيف «چارچوب دولت عثماني مورد تأييد قرار داد، و قصيدة  

  كاملاً حماسي دارد:
لك حارسه            ما قام يسعي علي رأسٍ له القلمالم رب السيف كلو لم ي  

  من نَوء الظبي ديم بخة            إن لم تجُلِّلهالعلـــم أضيع من بــذر بمس و
  علـَم لا ينفع  العلم إلا فوقَهإن الحقيقةَ قالت لـي و قد صدقت            

  منسجم غربيه ب            مـاء  المنيةِ فيإلا بذي شطَُ و الحقُّ لا يجتَني
  )39(همان: 

در اين ابيات، اعتقاد دارد كه دانش و آگاهي بدون قدرت، از بذري كه در شــوره زار شــاعر 
ودمند  ، س تا زماني كه دانش با قدرت همراه باشد دارداعتقادنيز  ؛ وتر است شود، پست  كاشته مي 

  آيد. است و حق تنها با شمشير به دست مي
  گويد:در ادامه، خطاب به مردم ميهنش مي

  غلةً               في  طيها كَلم  في طيها ضَرمَـعنّي مغل  و أبلغْ بنـي وطني
  مـنِ عمايتهم               و قـد تبلجّ إصباح المني  لهميفيقوا  ما  بالهُم لم

ضيْاعوهو م شعن يفُرص  و ممي كفَّه النَـلو أد ـته               ذاق الشـَقاءمد  
  )40(همان: 

خواهد كه به سخنان سازنده و آتشين او گوش فرادهند و از خواب گمراهي ميوي از مردم 
صبح آرزو و اميد براي    شوند؛ زيرا كه  سرانجام از همه اعراب   مي هاآنو غفلت بيدار  درخشد. 

خواهد به اصلاح طلبان بپيوندند، و فرصت را براي تحقق اهدافشان غنيمت شمارند؛ چرا كه مي
  شوند.  چشند و پشيمان ميشمرند، در واقع طعم بدبختي را مياگر فرصت را غنيمت ن
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صيدة         سرودن ق شد، با  صافي از تندروي اين حزب، با خبر  ، به »ما هكذا«ولي همين كه ر
  شوريد: هاآنپرداخت، و سخت بر  هاآنسرزنش 

  باأصبـَحت أوسعهم لـَوما و تـثريبا            لمَا إمتطَوا غارب الإفراط مركو
ت منـهم الأهـواء جـاريةً           الــي التفـرُّقِ أُلـْهوبــاً فأُلهْوبــا   و ألهبـ

  رامـوا الصلاح  و قد جاءوا بِلائحةٍ           خَرقاء تتَرك شَملَ الشّعبِ مشعوبا
  أعاريباعدوا النصاري و عدوا المسلمينَ بها            و نحـن نَعـهدهم طـُرّاً 

  )47-46(همان: 
روي كردند، نكوهش  شـــاعر در اين ابيات، اعمال حزب اصـــلاح را كه در راه تفرقه، زياده

شتند، ولي با ناداني     كند و ميمي صلاح دا صد ا اي آوردند كه به شان، لايحه گويد: اين گروه، ق
  گويد:و مي. در ادامه، از اين گروه شكايت كرده انجاميدتفرقه و تبعيض بين مسلمانان 
  أمسوا كمن لبسِ الجلِبْاب  مقلوبا المصلحينَ  لهم              من مبلغُ القومِ أنّ

  الا التعصب للأديـانِ  مشروبــلكنـهّم أمـةٌ تأبــــي  مشـاربِهم               إ
  يباـكالليلِ غربْقد حاولوا الحقَّ و اشتَطّوا بمطلبِه               حتــي بدا  وجهه 

  فقمُت لهم                استنطقُ الشّعرَ تأهيلاً و ترحيباقاموا يريدونَ إصلاحاً 
  بيباـــْو تَخللناس زبـْدتهُا ثـَأيْا       ظهرت           حتي إذا محضوا آراءهم

  )49-48(همان: 
صلاح    صافي، ا شتند كه هما   به اعتقاد ر سي دا صلاح بود؛ ولي از  گران، هدف پاك و مقد ن ا

باشد؛ يعني به چيزي دعوت   حق عدول كردند، و همانند كسي شدند كه لباس را وارونه پوشيده
شتباه اين گروه در تبعيض و تفرقه بين    كنند، ولي عكس آنرا انجام ميمي شاعر ا دهند. در ادامه، 

سپس مي         شان در دين ربط داده، و  صب سيحيان را به تع سلمانان و م صلاح  هاآن گويد:م  براي ا
ضعف در        ساد و  شكار كردند، چيزي جز ف ستند، ولي هنگامي كه نظر خود را براي مردم آ برخا

  آن وجود نداشت.
  گويد:سرانجام، شاعر ملت عرب را نصيحت كرده و مي

  إفساداً  و  تَشغيبا»  ببِاريزَ«يا ايها  القوم    لا يغررُكمُ   نفََرٌ            ضجوا 
غريةً            تفَتنَُّ  في  المكرِ أسلوبـاً  فأسلوبـا   جاءتسائلهُم  بالشّرِ   مر  
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  فَطالعَوهنّ    بالأيدي     مطالعةً            تَسطو عليهنِّ   تَمـزيقاً  و  تأَريـبا
  إن يصدقوا أنهم لا يلبسون  سوي            محضِ النصيحةِ في الدعوي جلابيبا

   سبل الدمع في الخدينِ  مسكوبـافسوفماً             و يكل  سنّه   نَد   يقرع  
    )52-51(همان: 

شند و فريب اين گروه را نخورند؛ چراكه    او در اين ابيات، از مردم مي شيار با خواهد كه هو
ر  د هاآن كند كه اگرانگيز و سراسر، نيرنگ و فريب است. سپس شاعر بيان مي     فتنه هاآنسخنان  

گفتار بودند، نصايحشان نيز خالصانه و صادقانه بود؛ نه اينكه از در ناسازگاري       ادعايشان راست  
  ريخت. به زودي از كرده خود پشيمان شده، و اشك حسرت خواهند هاآنو مخالفت درآيند. 

  انگليس نسبت بهگيري رصافي موضع 2-6
ضع  شعارش به آن پرد   گيرياز جمله مو صافي در ا ست.    هايي كه ر ضوع انگليس ا اخت، مو

ساس كرد كه بيدار كردن ملت، در برابر اين       ستاد، و اح ستوار اي وي در برابر انگليس با قامتي ا
دشمن ستمگر برعهدة اوست؛ لذا سياستش را به شدت مورد حمله قرار داد، و تعدادي قصايد         

  رود.  را در اين معني س» يوم الفلوجة«و » ولسون بين القول و الفعل«از جمله 
سي    صافي ورود انگلي شور با بدبيني مي ر صول    ها را به ك ست، و به همين دليل وقتي ا نگري

سو معروف و صيدة    را 2نيل سون بين القول و الفعل «شنيد، بدبيني و فريادش را در ق سبت  ، ن»ول
  به عدم اجراي اين اصول به ظاهر پسنديده آشكارتر ساخت.

  احترامابحالٍ  تستَوجبِون                    أيها المسلمون لستمُ من  الغَر 
  إنّما  انتم  لدي  الغربِ  قوم                  خُلقوا عن سوي الشُّرورِ نياما

  اــفإذا  ما  وسعتمُ  الناس حلماً                 عـده الغـرب  شرَّةً و عرام
  اـــحسـبوه جنـايــةً و أثـامو إذا  ما  فعلتمُ  الخيرَ  يوماً                 

  )89-88(همان: 
سلمانان بيان مي شاعر در اين ابيات، نظرات و آراء غربي  ها كند. اينكه غربيها را در مورد م

هاي  كردند و كاررا تحقير مي هاآننگريستند و چگونه با چه ديدگاه و احساسي به مسلمانان مي  
  گويد:سياست انگليس اشاره كرده و مي شمردند. در ادامه بهنيك آنان را زشت مي

  مد  ولسونَ  في السياسةِ حبلاً                جمع النقض فيه و الإبـراما
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  فلبعضِ   الأنامِ  كان   عصاماً                و لبعضِ الأنامِ كان خصامــا
  يتامـي كم  بأرضِ  البلقانِ منكم  قتيلٌ                 و أيامي  مضاعةٌ  و

  إنْ تكـُنْ هذه  السياسةُ عـدلاً                 فإلي الظلمِ  نَشتكي الآلاما
ــم االلهُ أمـةً أصبـحَ الغر                 ب يري كلَّ    الإسلاما هابذنرحـ

  )89(همان: 
شاعر،   ست    هاآنبه اعتقاد  ضد و نقيض دارند، و از عده سيا شتيباني كرده، و با  هايي  اي پ

كند كه آنان مردم را در بالكان عليه دولت عثماني نمايند. سپس بيان مياي ديگر مخالفت ميعده
شويق كردند و حركت   شدن عده    هاآنت شته  شدن     باعث ك ست  سرپر اي از مردم و يتيم و بي 

سرانجام با تم   عده شد.  ست و عدالت انگليس را مورد انتقاد قرار       اي ديگر  سيا ستهزا،  سخر و ا
  نمايد.دهد، و با لحني تمسخرآميز، مقصود و بدبيني خود را ابراز ميمي

ــغال كرد و آنرا از دولت عثماني جدا          به دنبال جنگ جهاني اول، وقتي انگليس عراق را اشـ
ي با دفاع قهرمانانة مردم آن ديار  ساخت، نيروهاي انگليس تلاش كردند تا وارد فلوجه شوند، ول

  مواجه شدند. 
شور و يهود براي اذيت و آزار  در نتيجه انگليس از اقليت صافي     هاآنهاي آ ستفاده كرد. ر ا

  گويد:انگليس را مورد خطاب قرار داده و مي» يوم الفلوجة«در قصيدة 
  اكـن الفلّوجهأيـها الإنـكليـزُ لــن نَتناسـي                 بغـيكم في مس

  ذاك بغــي لــن يشفـي االلهُ إلا                بالمواضي جريحه  و شجَيجه
  )343(همان:

ستعمارگران را تهديد مي  ستم  وي در اين ابيات، ا در خاطرة اهالي  هاآنكند به اينكه ظلم و 
د، و فقط دهنسخ ميماند و مردم اين ستم را با شمشير تيز و بران پافلوجه براي هميشه باقي مي 

شير، جراحت    شم شده     ها و زخمبا آن  شغالگر باعث آن  شمن ا شفا مي   هايي كه د ست،  يابد. ا
  دهد:سپس ادامه مي

  و هـو مغـرٍ بالساكنين علُوجهكم  يريد إنتقاماً             حلهّا جيشـُ
 آثور ذئاب  عاثت هايفيوم              يـثْةً تحـمل  الشَّنـار سهعميج  

نتُ   و اتخـَذتم من اليهـود  وليجه  م بالمسلمينَ سفاهاً         فاستهـ
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  بيـنَ أهـلِ الديارِ كلّ  وشيجه  أموالها و قطَعتم            و استبَحتم
لاء              أفـهــذا   شعـبكم يدعـي  اليه  عروجه تمــدنٌ و عـ
  لم تكـنْ في  إنبعاثها  بنَِضيجه م  لما غلبتم بحربٍ          أم سكرت

  )344-343(همان:
صوير مي        شغالگر را به ت سپاه ا شاعر،  ساد      در اينجا  سرزمين فلوجه، فتنه و ف شد كه در  ك

برانگيختندو به فرزندان آشـــور و يهود اجازه دادند كه مســـلمانان را اذيت كنند. به اعتقاد وي، 
خواستند مسلمانان را خوار سازند، در نتيجه از مردان قدرتمند يهود    شان مي با نادانيها انگليسي 

ــان را           ــلمانان كمك گرفتند و خون مردم را با كينه و انتقام ريختند، و اموالشـ براي غلبة بر مسـ
سپس بار ديگر، انگليس را مورد خطاب قرار داده و از   پرسد: آيا كشتاري كه   مي هاآندزديدند. 

كنيد؟ ســرانجام در فلوجه باعث آن بوديد، همان تمدني اســت كه شــما به آن دعوت مي شــما
به آن دعوت مي      ثابت  گويد: اين جنگ   مي كه غرب  كند، چيزي جز  كرد كه تمدن و فرهنگي 

  آشفته نيست.  يهاخواب
  قيموميت نسبت به گيري رصافي موضع 2-7

شد تا       سرزمين عراق به دست انگليس، باعث  شغال  سر برند.    ا شديدي به  مردم در نااميدي 
ما براي آزادي و  «گفتند: هاي ســياســتمداران انگليســي كه مي  ها به وعدهدر آن روزها، عراقي

شده    شما وارد عراق  سي بودند. اين عملكرد ، دل خوش كرده»ايمنجات  ها، نظام قيموميت انگلي
دم و شـــاعراني چون رصـــافي، را در عراق حاكم كرد؛ نظامي كه با خشـــم و مخالفت عامة مر

  .)2/272ج : 1983(شريف،  رو گرديدجواهري و زهاوي روبه
گيري رصافي در برابر قيموميت انگليس مشهور است. او نه تنها به خاطر عراق، بلكه    موضع 

شاعر مي       شم  ست. آنچه كه باعث خ سلامي به مقابله با آن برخا د، ش به خاطر مناطق عربي و ا
صل براي كمك به      تناقض در رفتار، گف ستعمار بود. چون قيموميت در ا صول و واقعيت ا تار، ا

شورهاي تحت  ست،    ك ستقلال آنان ا سوي ا ست   الحمايه و حركت تدريجي به  را  هاآنو لازم ا
صلاحيت تمرين حكومت  هايحكومتو به همراهي كرد  سائل داخلي  داخلي،  داري، و حل م

سازمان    ساس قوانين و  ست در امور داخلي    را بر ا شورها اعطا نمايد، و جايز ني هاي حاكم بر ك
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سرنوشت   هاآن شوب  دخالت كند، يا با  ها مواجه ها و درگيريشان بازي نموده، و يا آنان را با آ
  )1/213ج : 1979(ابوحاقه،  كند.

ــيدة  از ب ــافي در زمينة قيموميت، قص ــايد رص ــيوه» الإنتداب«هترين قص اي اســت. وي با ش
هنرمندانه، و با استفاده از مسائل اطراف خود، چهرة استعمار را به نحوي زيبا براي مردم آشكار     

  گويد: كرده و مي
  ابفي الكَرخِْ من بغداد  مرَّت بنا               يوماً فتاةٌ  من ذوات الحـجـ

ها  مش ــلــي               و كفُّـ   بـِعةٌ بـالخضـــابـلبَتـها موقـَرةٌ  بالحـ
لابــتخَتلب  الناس  بـأوضاعـِها               و كلّ مـا يصدر منـ   ها خـ

  من  معـملِ الإنتخاب  هاآنقد غـُولطَ الناس بـأثـوابهِا               هي 
مري دونَ   ما رِيبةٍ                منسوجةٌ  من منسجِ الإغتصـاب و هي لعـ

ذاب   ظاهرهُا   فيه    لنا   رحمةٌ                و الويلُ في باطنـهِا  و العـ
  مصابنا أمسي   فظيعاً  بـها                يا رب ما أفظع  هـذا المصـاب

  )176-3/175ج : 1999(الرصافي، 
ات، دروغين بودن حكومت قيموميت را به شــكل زني به نام غادة مجســم شــاعر در اين ابي

ــتان خضــاب كرده،   مي ــيده، و مرواريد به گردن انداخته، و با دس كند كه زيباترين لباس را پوش
كند؛ ولي  رود، و نگاه مردم را متوجه ظاهر و چهره مزين خويش مي   خرامان و متكبرانه راه مي  

ــوب را در   رغم ظاهر فريبنداين زن علي ــت دارد و فتنه و آش ه و چهرة به ظاهر زيبا، باطني زش
ساخته  صيبتي بزرگ براي وطن به        وجود خود پنهان  ستعمار را م شاعر، وجود ا سرانجام  ست.  ا

  آورد كه بايد از آن رهايي يافت.شمار مي
سال     ستر كراين، ثروتمند معروف آمريكايي، در  م. به عراق آمد 1929همچنين هنگامي كه م

ــته  ــبت به عرب و دفاع از حقوق و خواس ــايت كرد،   و نس ــتقلال، اظهار رض هاي آنان براي اس
سياسي    هاييهايي برپا كردند تا به سخنراني محافل ملي و احزاب سياسي، براي تكريم او جشن   

ــته   ــتقلال و آزادي از قيموميت بريتانيا بپردازند. در اين        براي بيان خواسـ هاي مردم دربارة اسـ
را ســرود، و در آن چهرة انگليس و حقيقت » يا محب الشــرق«كه رصــافي قصــيدة  مجلس بود

نتقاد توانست از ا حكومت عراق و وضعيت مشرق زمين را به تصوير كشيد. گويي رصافي نمي      
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صراحت  شم   و  سبت به اهداف انگليس چ شي كند، و گويي مخالفت با بريتانيا جزو  گويي ن پو
  )1/110ج : 1957(طبانه،  بود.ذات و سرشت او شده

ضمن خوش     صيده،  صافي در آغاز ق شرق و غرب را با عباراتي لطيف و  آمدر گويي، چهرة 
  گويد:آمريكايي بازگو كرده و مي» كراين«روان، براي 

  يا  محب  الشرقِ  أهلاً          بك  يا   مستر   كراينْ
  جئت يا   مستر  كراينُ          فانظرْ الشرقَ  و  عاينِْ
  فهو    للغربِ     أسيرٌ          أسرٌ   مديونٌ     لدائنْ
  إنّ هذا الشرقَ  و  الغر          ب   لَمغبونٌ   و  غابنْ
  فهو يمتص  دماء الشـ          ـرقِ  من  كلّ الأماكنْ

 نْــِـ          ـغـربِ  نيراناً  كواملاإنّ في الشرقِ تجاه  
  )163-3/162ج : 1999(الرصافي، 

سان        ست غرب خون ان شرق مغبون غرب خيانتكار ا ست كه  ها شاعر در اين ابيات، معتقد ا
دارد، و به او  مكد. ســـپس غرب را از آتش زير خاكســـتر بر حذر ميرا در همة كشـــورها مي

شعله   يادآوري مي شرق و غرب  شود، دوري   كند كه بايد از آتش جنگي كه ممكن است بين  ور 
  نمايد. 

ست، براي او     شاعر در ا  شرق ا صيده، عراق و حكومتش را كه جزئي از م بيات پاياني اين ق
  گويد: توصيف كرده و مي

  فَهو حكم مشرقي الضَّـ           ـرعِ  غـَـربي  الملابنِْ
  نـانكليـزي   الشَّنـاش           وطني   الإسمِ  لكن    
   أعــجمي ن          عـــــربي   معرب  اللهجةِ  راطـ

  )166-165(همان: 
ست گرفته،       صوري بوده كه ظاهراً امور را به د صافي، حكومت عراق، حكومتي  به اعتقاد ر

  است.هاي استعماري آنان را محقق نمودهولي با دستان انگليس، خونين شده، و نقشه و خواسته
ورزد؛ چون اعتقاد رصافي در جهت آشكار ساختن چهرة استعمار از هيچ كوششي دريغ نمي

سمت نابودي      دارد غرب ريشة مصيبت   ها و حامي مزدوران است و تمسك به آن، كشور را به 
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ــرزمين  ــتعمار در س ــور، ملت هرگز امت عربي با اس هايش به وحدت با وجود غارت منابع كش
سعادتمند نخواهن   ستعمار فرامي  خوشبخت و  خواند دشد. به همين جهت، مردم را به دوري از ا

  كند.كه سخني به ظاهر زيبا دارد، ولي نقض پيمان مي
؛ م1922گيري رصافي در برابر معاهدات مهمي چون معاهدة در راستاي اين بحث، به موضع

  .ودشيمپرداخته است، م. كه بين عراق و حكومت بريتانيا منعقد شده1930معاهدة  و
  م.1922معاهدة  نسبت بهگيري رصافي موضع 2-8

بر اساس آن، پادشاه  ؛ وم. منعقد شد1922سال اين معاهده، بين عراق و حكومت بريتانيا در 
نمود. در واقع انگليس با اين معاهدة عراق بايد در تمامي امور با حكومت بريتانيا مشـــورت مي

  .)37: 1961(الواعظ، گرفت ننگين، امور داخلي و خارجي عراق را برعهده 
ــاعر در برابر معاهدة  ــايد 1922ش ــر المعاهدة«م. قص را » كيف نحن في العراق«و » عند نش

، به دروغين بودن اين معاهده بين انگليس و عراق  »عند نشــر المعاهدة«ســرود. وي در قصــيده 
  گويد:اشاره كرده و مي

دةَ     يد يعـض  بأرجل الآمالفي طيها           قـَ يلتانشَروا المعاهـ
وهـةٌ بالإستقـلالــقد أبلـعونا حبـّة  إستعبـادن   ـا           لكن  ممـ

هد بينَ الشاةِ  و الرّئبالـو العهد بينَ  الإنـك   ليزِ و بيـننَا          كالعـ
لاً من الأحمـال   من ذا رأي ذئب الذئابِ مصافحاً          بتـودد حمـ
  لكنـهّم خافـوا انفكاك  قُيـودنا           فاستَوثـقُوا منـهن بالأقفـال

  ما           وضعوا بها قفلاً علي الأغلالـكتَبوا لنا تلك العهـود  و إنـّ
  هم           حلـتّ عليهم  لعنـةُ  الأجيالـشَلـتّ أكـُف موقّعـيها إنـّ

  )418-5/417ج : 1999(الرصافي، 
ي كند؛ ولشاعر معتقد است كه اين معاهده، ظاهر زيبايي دارد كه به استقلال عراق اشاره مي    

دهد. در ادامه، پيمان بين انگليس و عراق  در باطن، كشور را به سوي بردگي و ويراني سوق مي   
ود. سپس به  ركند كه به ناچار، گوسفند در اين آشتي از بين مي  را به گوسفند و گرگ تشبيه مي  

ــاره ميم كند كه چيزي جز بند و زنجيري بر گردن ملت عراق نيســت. در  اهيت اين معاهده اش
ــاع به اين    ابيات پاياني، حكومتداران را تهديد مي       ــورت باقي نمي كند به اينكه اوضـ د، و  مان  صـ



 77...                       اول در يعراق پس از جنگ جهان ياسيبازتاب اوضاع س                             سال نهم    
 

 

سد كه اين قيد و بندها باز مي روزي فرامي ست خوردة    شود آن روز معلوم مي ر شك گردد كه 
  حقيقي كيست.

  ويد:گنيز به اين معاهدة دروغين اشاره كرده و مي» كيف نحن في العراق«رصافي در قصيدة 
هودلنا منهم ع  ذينا           و إنْ كتُبت   و ليس الإنـكليـزُ بِمنقـ

  و كيف يعاهد الخرفانَ سيد شفَق القوي علي ضعيف         متي
  ما كتبوه  من عهد  قيودو   لكنْ نحن في  يدهم أساري      و

  )3/236ج (همان: 
ــاعر، پيمان ــودبندد، باعث نجات مردم آن نميهايي كه انگليس با عراق ميبه اعتقاد شـ ؛ شـ

داند كه    ها را همچون زنجيري مي كنند. وي اين عهد و پيمان   به نفع خود عمل مي   ها آنچراكه  
  اسيرند. هاآنمردم عراق در دست 

  م.  1930معاهدة  نسبت بهموضعگيري رصافي  2-9
اي را توســـط نوري ســـعيد، وزير وقت، به مجلس تقديم كرد.  انگليس معاهده آن زماندر 

. پايان قيموميت بر عراق، و اســـتقلال آن و در  1ترين بندهاي اين قرارداد عبارت بودند از: مهم
شناخته   سازمان ملل    نتيجه به رسميت  . بريتانيا حق مشورتش  2متحد. شدن آن كشور از جانب 

را با عراق در مسائل سياسي و خارجي حفظ كند، ولي عراق همچنان در وابستگي بريتانيا باقي     
  )5/242ج : 1980(الحسني،  بماند.

رصافي در آن زمان، نمايندة مجلس عراق بود، و نقش مهمي را در توجيه اعضاي مجلس و   
نامه با سخنراني كه در مجلس ايراد نمود،  اين پيمان افكار عمومي مردم عراق، نسبت به حقيقت 

شهامت، تمام مفاد اين پيمان    سخنراني، با جرئت و  نامه را مردود خواند، و  ايفا كرد. وي در آن 
اي اينچنين است كه بين دو طرف ايجاد شود و يكي قوي و زيرك    پرسيد: كدام معاهده  هاآناز 

ــد؟ عراق در اين معا  ــعيف باش ــت خواهدآورد؟و ديگري ض (البدري،  هده چه منافعي را بدس
  )2/28ج : 1959

صيدة   شه  » حكومة الانتداب«وي در برابر اين معاهده، ق سرود، و از نق شوم انگليس،  را  هاي 
  پرده برداشت:
  فــــو اُعنّاؤلام في  َفـنيدها         بالحكومةِ و السياسةِ  أعرف        أنا
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  لم اَخَف              من أنْ يقولوا   شاعرٌ متطرفّما أقولُ  و  هايفسأقولُ 
تكلَّفها  منيعو كلُّ  ص  ذبها            ك   هذي حكومتنُا و  كلُّ شمُوخـ

  فجَميع  ما  فيها بهارج زيـَّف              هاهوجغُشتّ مظاهرهُا و  موه  
تستِّرٌ          للأجنبي   و   ظاهرٌ   متكشِّف       وجـهانِ فيها  باطـنٌِ  مـ

فيه تصَلُّف كشوفو الظاهرُ الم              فيه تحَـكُّم ستورو  الباطنُ  الم  
  )168-3/167ج : 1999(الرصافي، 

داند . وي ميبنابراين از اقدام آنان خشمگين است  شاعر، از مكر و حيلة انگليس آگاه است،   
گيرند، لذا خود را موظف به افشاي توطئه  لحت مردم را به بازي ميمقدرات كشور و مص   هاآن
ونه گقصد خنثي كردن و باطل نمودن حاكميت آنان را بدون هيچ  كه كنديم، و اعلام دانديمآنان

شي دريغ نمي      ش شت و يا پنهان كردن حقيقت دارد، و در اين راه از هيچ كو ورزد.  ترس و وح
ست تمامي رفتار و   سي وي معتقد ا ست. آنان چهره اعمال انگلي اي به ظاهر خندان، ها دروغين ا

سته    صنعي دارند، و اين ظاهر آرا ست تا آنان     اما منافقانه و ت شان براي گمراه كردن مردم عراق ا
  منجيان و ياوران خود بپندارند. عنوانبهرا 

  گويد:سپس حكومت ملي عراق را حكومتي صوري و ظاهري دانسته و مي
  دستور  و مجلس أمةٍ                كلٌّ عن المعني الصحيحِ محـرَّف علمَ  و

ا     ست  تُعـرفــفلي   هايمعانأسماء ليس لنا سوي  ألفاظها                أمـ
صنَّفالإنتدابِ   م  كأنّه              وفقاً   لص  علمي  ن  يقرأ  الدستورم  
  )170-168(همان: 

برد، و ضــمن تأكيد بر دوگانگي چهرة رصــافي، كلمات علم، پرچم و مجلس را به كار مي
اند. مثلاً پرچم كه رمز استعمار بر اين باور است كه اين كلمات از معناي اصلي خود خارج شده

آيد، و مجلس كه بايد براي منافع و شعار سربلندي يك ملت است، براي ديگران به اهتزاز درمي
ــي را  گذاري كند، براي منافع ديگران فعاليت مينملت قانو ــاس نمايد، و هر كس، متن قانون اس

داند كه آن بر اســـاس ســـند قيموميت وضـــع شـــده، و هيچ ســـودي براي مردم  بخواند، مي
  نخواهدداشت.
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  رويكرد شرقي در اشعار رصافي2-10
شرق در        ست كه در او روحية جانبداري از  شاعراني ا صافي از جمله  برابر غرب، زنده و ر

خواند. در جنگ روسيه و ژاپن  پوياست، و در اشعار خود، شرق را به قيام در برابر غرب فرامي   
اين را به جنگ فرا خواند.  م.)، دولت عثماني در كنار ژاپن، روسيه1905ـــ 1904هاي (بين سال

ابراهيم، امين جنگ، احساسات بسياري از شاعران را در جهان عرب برانگيخت؛ از جمله حافظ   
  ناصرالدين و فارس خوري، هر يك به فراخور حال، قصايدي به رشتة نظم درآوردند. 

صيدة      سرودن ق صافي نيز با  شيما بين الروس و اليابان «يا » الحرب في البحر«ر به  »واقعة تو
سلك آنان درآمد. وي در اين قصيده كه در واقع حاكي از اشتياق وي به شرق است، جنگ بين       

  گويد:و روسيه را به تصوير كشيده و مي ژاپن
  سعروها في البحرِ حرباً ضَروسا           تَأكلُ المالَ نارها  و  النفوسا
  قرب  تـوشيما  قد تصادم اُسطو           لانِ أردي اليابانُ فيه الروّسا

  عبوسايوم  طُوغو  دها  بِأسطوله الروّ            س قتالا و كان  يوماً 
  وطاً عدوه و يؤوسـاــبات طوغو يجني  الأماني إذْ با             ت قنَ

  )253(همان:
ــيف مي     ــور را در دريا توص ــوز اين دو كش كند، واز پيروزي ژاپن عليه وي نبرد خانمانس

سخن به ميان مي   آورد. آنجا كه دو كشتي ناوگان جنگي به هم برخوردند و جنگيدند، تا  روسيه 
سيه را  سال   اينكه ژاپن، رو طوغو، فرمانده ناوگان دريادار  شكست داد. بعد از آن از     1905در 

سخن مي  شكست داد، و با         دريايي ژاپن  سيه را  سخت، رو شتي خود در آن روز  گويد كه با ك
    اين عمل توانست به آرزوي خود دست يافته، و دشمنش را نااميد سازد.

شكل     صطفي كمال آتاتورك    اين احساس و عاطفه به  شرقي به نام م بارزتري در قبال رهبر 
حة رصـــافي را            تجلي مي يد. اين پيروزي ذوق و قري نان پيروز گرد كه بر يو گامي  بد، هن يا

  را سرود:» إلي بطل الشرق الأكبر«برانگيخت، و قصيدل 
  سمي  المصطفي  لا زلت  تعلو             إلي  اوجٍ  يطاولُ  كلَّ  اوجِ

  صرت  علي  بني يونانَ نصراً             أقام الغرب في هرجْ و مرْجِنُ
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  و أطْلعَ في سماء الشرقِ  شمساً              تفَيض  عليه  أنوار  الترجي
  )132(همان: 

كند كه بر يونان پيروز ترين قهرمان شـــرق ياد ميبزرگ عنوانبهشـــاعر در اين ابيات، از او 
اش را روزي باعث اضــطراب و پريشــاني در غرب گرديد. وي ســرانجام پيروزيشــد، و اين پي

  داند.مانند درخشش خورشيد در آسمان مشرق زمين مي
صافي از دايرة تنگ   سيع    هايسرزمين ر سلامي به دايرة و ويا رود. گتري بيرون ميعربي و ا

ــتعمار رنج    كند، و براي هر ملتي كه از ظلم وهر مظلومي نظرش را به خود جلب مي ــتم اس س
ــال     برد، اشـــك حزن و اندوه مي مي م. به  1928ريزد. هنگامي كه محمد علي، رهبر هند، در سـ

هايي كه از سوي استعمار انگليس بر هند وارد شد، به بغداد آمد، رصافي از سرنوشت و مصيبت
سرود، و از دردهاي مشت  » الفيل و الحمل«و اندوه كرد و قصيدة   تأسف شدت اظهار   رك بين  را 

  دو سرزمين شرقي سخن گفت: 
نا              سؤالاً  له  أرجو الجواب  تفضُّلا   إليك زعيم الهنـد أوردِ  هاهـ
  فنحنُ  هنا  في  مجلس ذي أمانةٍ              فلم يخـش  فيه الحرُّ أنْ يتقـولا

  يـلاً بالحـديـد مكبـَّلاإذا ما سمعت الهند في  قول قائلٍ              تخيلت ف
  تزَُجيه   كف   الأجنبي  مسخَّراً               فيَمشي  بِأعباء  الأجانبِ مثـقلاَ
  و لو لم تكنُْ بالفيلِ عندي علاقةٌ                لما رمت عن هذا  جواباً مفصلا

  كلاــمن وراء الفيلِ  للذئبِ مألنا   حمل  و  هو  العراقُ نظنُّه               غدَا 
  رُ معضلاَـــنجَونا و إلا أصبح الأم     يلُ من  قَيد أسرِه       فإنْ ينج هذا الف

  )239-237(همان: 
سرزنش مي    سلام و تحيت به رهبر هند، لب به عتاب و  شاي وي در اين ابيات، به جاي  د، گ

آلود ســخن آميز و حزن، با بياني تحكمو نســبت به ســرزمين هند با وجود ثروت ســرشــارش 
ــبيه ميگويد، و هند را به فيل و عراق را به برهمي كند كه هر دو در معرض گرگي درنده  اي تش

به نام انگليس هســتند، و نجات فيل از دســت گرگ را نجات خود و كشــورش به حســاب    
  آورد.  مي
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به شرق و مردم ستمديدة آن    اين بيان، نشان دهندة عمق احساس و عاطفة انساني او نسبت    
  است. از نظر او ستمديده مورد احترام و تكريم است؛ خواه در عراق باشد، خواه در هند. 

  گيرينتيجه
ــلطه  ــتم ميلادي، زير سـ از آنجا كه كشـــور عراق، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسـ

ــي، حزب اتحاد       ــاسـ قانون اسـ يان بوده، و حوادث مهمي چون؛ اعلان  مان و ترقي، انقلاب  عث
معاهدة الاســـتقلال)، كودتاهاي بكر صـــدقي و رشـــيد عالي كيلاني، م (1930م، معاهده 1920

ــموث (   عاهده پورتسـ يه   14م)، انقلاب 1948م ترين م و كودتاي حزب بعث از مهم  1958ژوئ
 ، لذا معروف الرصافي با توجه به دوره زماني خود، باشند يمفرازهاي تاريخ عراق در قرن بيستم  

  منعكس نموده است.  را در اشعارش اين رويكردهاي تاريخي
هاي روشنفكرانة رصافي در اوايل قرن بيستم، وضعيت سياسي و اجتماعي خاورميانه فعاليت

سرودن ابيات متعدد، حاكميت مستبدانة دولت عثماني را بر اعراب، موجب    را دربرگرفت. او با 
ر وي به اين امر اكتفا ننمود و پس از جدايي عدم وحدت در امپراتوري دانســت. از ســوي ديگ

كشــورهاي عربي از امپراتوري عثماني پس از جنگ جهاني اول و تحت قيموميت گرفتن عراق 
ستعمار انگليس و معاهدات تحميلي آن با عراق پرداخت. در واقع     سوي بريتانيا، به انتقاد از ا از 

ــافي ــلطبا موضـــع گيري قوي رصـ ة حكومت عثماني و قيموميت ، مردم عراق را كه تحت سـ
را با اشعار خود، به انقلاب و آزادي   هاآنانگليس و قراردادهاي ناشي از آن بودند، از ياد نبرد و 

  در برابر اين تجاوزات برانگيخت.
هاي  عربي و اسلامي را نيز شامل   ستيزانة وي نه تنها عراق، بلكه ساير سرزمين   مواضع ظلم 

ــد. او در مي ــعشـ هاي محروم و فقير را به اتحاد فراخواند، و از     هاي خويش، ملت  گيريموضـ
چهرة اســتعمارگران غربي پرده برداشــت و ســعي كرد تا از اين راه، اســتقلال و آزادي را براي 

  مظلومان به ارمغان بياورد.
شعاري  به مبارزه فرهنگي عليه بيگانگان پرداخت و با ا   سرودن چنين ا ن يدر نهايت، وي با 

  كار نقش مهمي را در بيداري اذهان عمومي جامعه ايفا كرد.
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  يادداشت ها
س  يائتلاف ينام عموم ياتحاد و ترق تيجمع -1 تجددگرا اعم از  يهاگروه ياس ياز چند گروه 
شروطه  گرا،يمل صلاح م ست كه در پا خواه و ا   هيدر ترك ستم يقرن نوزدهم و آغاز قرن ب انيطلبا

آغاز شــد و به  يمحصــلان نظام انيجنبش در م ني، ا1889. در ســال دكردنيم تيفعال يعثمان
تركان جوان  شد.  ليدو متبد ديسلطان عبدالحم  هيعل يكرد و به جنبش  دايگسترش پ  گرياقشار د 

سال   شتند و   هيپا يرا به طور رسم  ياتحاد و ترق تي، جمع1906در   ياصل  يهاانيجر يكيگذا
ــ ــيس ــمار م ياواخر دورهعثمان يو فرهنگ ياس ــا،  اني. از مرفتنديبه ش آنها، محمد طلعت پاش

ــماع ــا، از زمان كودتا الانور، احمد جم لياس  ياول بر قلمرو يجنگ جهان انيتا پا1913 يپاش
ــب اطلاعات ب     يعثمان  ــتريحكم راندند. (جهت كسـ   يها به مدخل ترك    اي ن سيرئ ميبه رح  شـ

  .)ديجوان، در دانشنامه جهان اسلام، تهران بنگر
ساختن   يهااست يموقوف كردن س -1:  لسون يگانه معروف و 14اصول   -2 محرمانه و منعقد 
و مقرر داشــتن  يبرداشــتن موانع گمرك-3 اهايوآمد در دررفت يآزاد-2صــلح يعلن يهامانيپ

 هيتخل-6 يمسـتعمرات  يحل عادلانه دعاو-5 حاتيتسـل  ليتقل-4در تجارت  يمسـاوات و آزاد 
ــ ــتقلال مجد-7 هيخاك روس ــه و بازگرداندن آلزاس و لورن به ا هيتخل-8 كيبلژ داس  نيفرانس

-11 مجارســتان – شياتر يهاتياقل يخودمختار-10 ايتاليا ينظر در مرزها ديتجد-9كشــور 
اســـتقلال  - 12حل عادلانه اختلافات بالكان  ويخاك صـــربســـتان و مونته نگروو رومان هتخلي
س -13تنگه داردانل ردنك يالمللنيو ب يعثمان هيملل تابع ترك يداخل ستان   سيتأ مجدد دولت له
تحده م الاتيا " ا،ين يديحم نيحس -به  شتر يجامعه ملل. (جهت كسب اطلاعات ب  سيتأس  -14
  .)دي، چاپ اول، بنگر1382تهران،  ،يالمللنيو ب ياسي، دفتر مطالعات س" كايآمر
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(أســـــــتاذ مســـــــاعد في قســـــــم اللغة العربية و آدابها بجامعة کوثر، بجنورد، إيران، الکاتب  ينيحســـــــ رضـــــــاير علو دکتال
  المسئول)

رمانشــــــاه،  في ک آزاد الإســــــلامية(أســــــتاذ مســــــاعد في قســــــم اللغة العربية و آدابها بجامعة  باقرزاده جمشــــــيد رو دکتال
  کرمانشاه، إيران)

  زوين، إيران)(ره) الدولية، ق مام خمينیبجامعة إ ني الإسلاميالتاريخ الإيرا(طالب دکتوراه في قسم  يلياسمع ايپور  
  

  إثر الحرب العالمية الأولیالظروف السياسية السائدة علي العراق 
  أصداءها وملامحها في أشعار معروف الرصافي أنموذجاً  

  الملخّص
مبراطورية وباديءذي بدء كان يعتبر جزءاً من الإ إثر الحرب العالمية الأولی خضع العراق لتغيرّات كثيرة لقد

عراق تحت الانتداب التغلب عليه السلطة الإستبدادية آنذاك. فبعد سقوط الدولة العثمانية بقي  العثمانية
. حيث الشغبللإضطرابات و بصماēا علي هذا الوضع التعس  تيحّول إلي أزمة سياسية كما كانالبريطاني ل

 بأشعارهم دبينمن بينهم شاعرنا معروف الرصافي الوقوف في وجه المنتو فكّرون حاول شعراء العراق الم
لمنتدبين االغاشمة من المحليين و من جهة أخري تحريض الشعب العراقي ضد الحكام السياسية من جهة و 

الأجانب بإظهار ضعف الشعب أمام هؤلاء الحكام. هذه الورقة المتواضعة تلقي الأضواء علي مواقف 
ليلية وصفية بإنجاز دراسة تح الأولیكذلك علي الأزمة السياسية العراقية إثر الحرب العالمية الظلم و  مكافحة

في أشعار معروف الرصافي و بمنهج البحث التاريخي والأدبي، لتشهد بذلك علي أن لهذا الشاعر العراقي 
العام وحثهّ علي  ها بتتنوير الرأيذا صح التعبير عنأو فيما إالشهير دوره الريادي في إيقاظ الشعب العراقي 

قد  النضال ضد الانتداب البريطاني. تكتسي هذه الدراسة نتائج أهمها هي: أن الأدباء والكتّاب العراقيين
ما كمؤلفاēم العديدة التأثير علي أفكار الشعب العراقي لبث روح الوحدة في بلدهم  حاولوا في أشعارهم و 

نتدبين الأجانب. مما المستبدين المرتزقين وفي وجه الم ليينفي وجه الحكام المح سعوا في خطة ثقافية إلي الوقوف
  يؤكد علي نجاحهم في تعزيز شعور الشعب بالوطنية وهذا أمر مثير للإنتباه في حد ذاته.  

  الرصافی، العراق، الدولة العثمانية، الأشعار السياسية، مکافحة الظلم. :الرئيسيةالکلمات 
   
  
  
  


